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  شناسي انتقاديسبك

  اساس تحليل گفتمان انتقادي رويكردي نوين در بررسي سبك بر 
 

مريم درپر
*

  

  از دانشگاه فردوسي مشهدزبان و ادبيات فارسيدكتري  آموختة دانش

   چكيده

ي منفردي كه اغلب سبك را جدا ها پژوهش-شناسي فارسي به وضعيت ركوديامروزه، سبك

حلي كه   راه. كه خروج از آن ضروري است دچار شده-كنند از بافت موقعيتي متن بررسي مي

شناسي و بازيابي ابزارهاي مناسبي هاي جديد سبكشود، معرفي شاخه در اين مقاله پيشنهاد مي

ست در اين اي نخهمنظور برداشتن يكي از گام به. جهت تجزيه و تحليل متون فارسي است

پردازد و در معرفي اين شاخه از شناسي انتقادي مي عرفي سبكزمينه، مقالة حاضر به م

شناسي انتقادي بر چه مبنايي متون را سبك. 1: دهدشناسي، به دو پرسش بنيادي پاسخ مي سبك

ه شناسي انتقادي در تحليل متن از چه ابزارهايي استفادسبك. 2كند؟  مطالعه و بررسي مي

عنوان چهار به» قدرت«و » ايدئولوژي«، »انتقادي«، »سبك«مفاهيم كند؟ در اين پژوهش، به  مي

نظراني   سپس ابزارهايي كه صاحبشود و شناسي انتقادي پرداخته ميمفهوم پايه در سبك

هاي در پايان، به زمينه. شود اند، معرفي ميازقبيل فولر، سيمپسون و جفريز ارائه كرده

سبك هاي زباني و انتخابتوانند  هايي كه مي انتقادي در ادبيات فارسي و پژوهشپژوهي سبك

 تجزيه هاي پنهاني و ايدئولوژي پوشيدة متن يافته در متن را با هدفِ نشان دادن ارتباط گسترش

  .شود  اشاره ميو تحليل كنند

  .سبك، انتقادي، ايدئولوژي، قدرت، متن: هاي كليدي واژه

                                                 
*

 dorpar@gmail.com: ويسندة مسئولن 

  21/1/91 :تاريخ پذيرش    9/10/90 :تاريخ دريافت



  17 شمارة/ 5 سال                                                                                   38

   و پيشينة تحقيقهاي تحقيقله، پرسشئسمقدمه؛ طرح م. 1

هـاي بهـار در   در زبان فارسي تقليد يا تكرار يافتـه      شناسيهاي سبك بسياري از پژوهش  

بيشتر تحقيقات مرسوم هنوز    «اند كه   درستي اشاره كرده   به است و  تاريخ تطور نثر فارسي   

ناسـي خـود    شالشعراي بهار در كتـاب سـبك      اي است كه ملك    مبتني بر شيوه   ،در اساس 

بسياري ديگر نيز سبك متون را به شيوة سـيروس          . )21: 1388اميني،  (» .كار گرفته است   به

بندي  با دسته  -شناسي بهار است  شده در سبك   كه درواقع همان ابزارهاي مطرح     -شميسا

در سه سطح زباني، فكري و ادبي      
1

انتقـادي كـه بـه شـيوة        . انـد  مورد مطالعـه قـرار داده      

 وارد است، اين است كـه هريـك از ايـن سـه              يادشده ةگانوح سه بررسي سبك در سط   

شود و پژوهشگر قادر به برقراري ارتباط بـين ايـن            بررسي مي  جداگانهصورت   سطح به 

هـاي  گيـري شود و به نتيجـه     بررسي فكري اثر بسيار سطحي انجام مي       .سه سطح نيست  

 )197: 1390پـور،  بخش و حسنتاج(» فضاي حاكم بر اثر غمگينانه است«قبيل كه   كلي از اين  

هـا،   و شـمارش بـسامد اسـتعاره      از نظر ادبي نيز بعد از تجزية دقيق متن          . شودبسنده مي 

ي از  يهـا گيـري نتيجـه ، در نهايت بـه      هاي مربوطه و ترسيم جدول  ... ها و  تشبيهات، كنايه 

بتـه  يكي از دلايل سادگي مـتن، اسـتفادة كـم از اسـتعاره اسـت و ال                «: رسند قبيل مي  اين

  : و يا)198همان، (» سادگي قابل فهم هستند كاررفته نيز به ههاي باستعاره

هايي ساده و روشني هستند كه در ادب فارسي         كاررفته در آن نيز كنايه      هاي به كنايه

ين عنـوي هـم، بيـشترين اسـتفادة فخرالـد         در حـوزة بـديع م     . اندكار رفته فراوان به 

النظيـر،   المثـل، حـسن تعليـل، مراعـات         سـال تيب بـسامد از تـضاد، اغـراق، ار        تر  به

گرايي و تلميح بوده است كه همة موارد يادشده در نهايت سادگي و شيوايي                حرف

در حوزة علم معاني نيز بيشتر از جملات خبري و سـپس پرسـشي و               . اندبيان شده 

  . )جا همان( امري استفاده شده است

ي معنـاداري  هـا  متن به تحليلةافانهاي دقيق و موشك  كه مشهود است، رنج تجزيه      چنان

   :شود  هم محقق نميي اين هدفشود و حتمنجر نمي

شناسي فقط اين نيـست كـه مختـصات صـوري           امروز ديگر هدف مطالعات سبك    

سبكي را نشان بدهد؛ بلكه غالباً هدف اين است كه اهميت و نقش اين مختـصات                
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ن تأثير و تأثر ادبـي و عنـصر   را در تأويل و تفسير متون مشخص كنند، يا بتوانند بي       

   .)143: 1386شميسا، ( زباني ارتباط ايجاد كنند

به ايـن     نيز شناسي شعر  سبك در   شدهيادگانة   هاي سه هاي سيروس شميسا در لايه    تحليل

دليل اين ناكامي، قطع بودن ارتباط بين متن و بافـت مـوقعيتي             . هدف منجر نشده است   

نصر اصفهاني و   (هايي كه به همين شيوه انجام شده        كه در يكي از پژوهش      چنان. آن است 

 اما متن در بافت گستردة سياسي و اجتماعي آن درنظر گرفتـه شـده،             )185: 1388شـمعي،   

  .پژوهشگر به نتايج مطلوبي رسيده است

هاي منفـرد  پژوهش(شناسي فارسي براي خروج از وضعيتي كه دچار آن است    سبك

 با كيفيتي كـه شـرح       -كريسه سطح زباني، ادبي و ف     كه اغلب در دايرة تكراري بررسي       

شناسي يد سبك هاي جد   معرفي شاخه . 1: رو دارد   حل پيش   دو راه ) اندافتاده -آن گذشت 

در دو دهـة اخيـر،   .  جهـت تجزيـه و تحليـل متـون فارسـي        ي مناسب و بازيابي ابزارهاي  

هـاي  شناسي در غرب رشد چشمگيري داشته و در هريك از شـاخه           هاي سبك   پژوهش

شناسي انتقادي سبك
2

، شناختي 
3

بردگرار، كا 
4

گـرا ، نقـش  
5

 و زنانـه   
6

 ي كارآمـد  زارهـاي  اب 

وهش، بـا مـدنظر     اين پژ . شناسي تاريخي تجديد حيات سبك  . 2. كار گرفته شده است     به

شناسي با نام   هاي جديد سبك   اول، قصد دارد به معرفي يكي از شاخه        حل  قرار دادن راه  

شناسي انتقادي، در پژوهش حاضر     منظور معرفي سبك   به. دازدبپر» شناسي انتقادي سبك«

شناسي انتقـادي بـر چـه مبنـايي متـون را             سبك .1: شودها پاسخ داده مي   به اين پرسش  

شناسـي انتقـادي در تحليـل مـتن از چـه ابزارهـايي               سبك .2 كند؟  ميمطالعه و بررسي    

  كند؟استفاده مي

ة تحليل گفتمـان انتقـادي انجـام شـده          هاي زيادي در زمين    در زبان فارسي، پژوهش   

رويكردهاي « ،)27-17: 1386زاده،    آقاگل(» تحليل گفتمان انتقادي و ادبيات    « ازجمله   ؛است

شناسـي و   زبـان «،  )54-39: 1386،  زاده و غياثيـان   آقاگـل (» غالب در تحليل گفتمـان انتقـادي      

ر رمـان سووشـون     تحليل گفتمـان غالـب د     «،  )139-117: 1387چاوشيان،  (» تحليل گفتمان 

 نقـشي بـراي     -الگـوي سـاختاري   « و   )183-149: 1388قبـادي و ديگـران      (» شورسيمين دان 

،  مقالـة اخيـر    دركـه    )60-41: 1386 فقيري و ديگران،  (» شناسي تحليل گفتمان انتقادي   سبك

مـان  گرايي، تحليل گفتمان و تحليـل گفت      نويسندگان رويكردهاي ساختارگرايي، صورت   
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اينـدهاي مـادي، ذهنـي،       سـپس انـواع فر     ؛انـد فـي كـرده   ناسي را معر  شانتقادي به سبك  

مند هليـدي  اي، وجودي، رفتاري و بياني را كه در نقش انديشگاني در دستور نظام         رابطه

، مقالة  برده  نامهاي   از ميان پژوهش  . اند  هايي از زبان فارسي ارائه داده     هآمده است، با نمون   

 ـ      از آقاگل » نتقاديرويكردهاي غالب در تحليل گفتمان ا     « ت خاصـي   زاده و غياثيـان اهمي

ي دو مفهـوم    ف ـ بـر معر   تمان انتقادي و تأكيـد    دارد؛ اين مقاله با مرور خاستگاه تحليل گف       

شناسي انتقادي ارتبـاط و پيوسـتگي نزديكـي           با مباني نظري سبك    ،قدرت و ايدئولوژي  

  .دارد

شناسـي انتقـادي     سـبك  اند و هاي يادشده به تحليل گفتمان انتقادي پرداخته      پژوهش

شناسـي  سبك .شده نيست زبان شناخته اي مستقل براي پژوهشگران فارسي  عنوان شاخه به

وشش در اين زمينه     اولين ك  )1390درپر،  ( هاي غزالي با رويكرد تحليل گفتمان انتقادي      نامه

 تز دكتري نگارنـده     . اين مقاله است   پژوهش يادشده عنوان رسالة دكتري نگارندة     . است

 كـه بـا     فرضشناسي بود؛ با اين      تحليل گفتمان انتقادي در سبك     رد آزمون قرار دادنِ   مو

ر هـاي سـبكي مـتن را د       تـوان ويژگـي    مي ،طرح روشي مبتني بر تحليل گفتمان انتقادي      

هـاي سـبكي نيـز        و به نقش يا كـاركرد ويژگـي        ارتباط با بافت موقعيتي آن مطالعه كرد      

 طبقـة عالمـان     -سبكي در جريان گفتمـان طبقـاتي      هاي  ويژگيدر اين رساله،     .پرداخت

گفتني . ده است شاي مطرح    به روش لايه   -ة حاكم داراي تمايلات زاهدانه در مقابل طبق     

جفريز ابزارهاي مورد نظـر خـود       شناسي انتقادي   سبك قبل از انتشار      اين رساله  است كه 

 نيـز   تـاب  كـرده و بعـد از انتـشار ايـن ك           در تحليل سـبك بـه روش انتقـادي را طـرح           

سه صدا، سه رنـگ، سـه سـبك در شـعر قيـصر              «مقالة  . تأثيرپذيري از آن نداشته است    

 هرچنـد   ؛شناسي انتقادي قرار گيـرد    تواند در شاخة سبك    نيز مي  )1387فتوحي،  (» پور  امين

  . سبك استالعةدر مط» صداي نحوي«هدف مقاله مورد آزمون قرار دادن مقولة 

  پژوهي انتقاديضرورت سبك. 2

 با وجود تحليـل گفتمـان انتقـادي،         : ابتدا، لازم است به پرسشي احتمالي پاسخ دهيم        در

توان گفت تحليل گفتمان انتقـادي  شناسي انتقادي چه ضرورتي دارد؟ در پاسخ مي  سبك

تمركز دارد و متن براي آن دريچة ورود به مباحـث اجتمـاعي اسـت؛            » جامعه«بيشتر بر   
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هـا بـراي    انتقادي روشي است كه در كنـار سـاير روش         اند تحليل گفتمان    كه گفته   چنان

شود و مرجعي است كـه در نـزاع         كار گرفته مي   بررسي تغييرات اجتماعي و فرهنگي به     

فـركلاف  ). Fairclough, 2002: 70(گيـرد   عليه استثمار و سلطه مورد استفاده قـرار مـي  

ه نـسبت بـه     تـوجهي گـسترد    انتقادي زبان را كمك به تـصحيح كـم        اولين هدف مطالعة    

اهميت زبان در توليد، حفظ و تغيير روابط اجتماعي قدرت و دومين هدف آن را كمك                

 بـر بعـضي ديگـر نقـش         به افزايش آگاهي نسبت به اينكه چگونه زبان در سلطة بعضي          

شناسـي انتقـادي اگرچـه داراي اهـداف و     سبك. )Fairclough, 1989: 1( دانددارد، مي

مـتن تمركـز دارد و        بيـشتر بـر    ،تمـان انتقـادي اسـت     ابزارهاي مـشترك بـا تحليـل گف       

و هـاي ايـدئولوژي   بافت اجتماعي و با توجـه بـه مقولـه         هاي سبكي متون را در     ويژگي

 .كند  مي بررسيقدرت

طـور خلاصـه در ايـن سـخن          ضرورت مطالعة سبك متون به شـيوة انتقـادي را بـه           

سيمپسون
7

  : نشان دادتوان مي

ن هاي معي شتاري، با گسترش سبكي خاص، خوانشپديدآور يك متن گفتاري يا نو

ت جلوه اهمي سودآور و موارد ديگر را كمي از ديدن اشياء را مهم و     هاي خاص راهو  

سـطح زبـان    لاعـات در زير   ، تلاش براي كشف اط    عبارت ديگر، هدف    به... دهدمي

 دهنـد  اي زباني كه معناي متن را شـكل مـي     همنظور آشكار ساختن انتخاب   است به 

)1993: 8(. 

  شناسي انتقاديمروري بر خاستگاه سبك. 1-2

شناسياصطلاحات كليدي در سبك   در كتاب   
8

گونـه  اختصار اين شناسي انتقادي به   سبك ،

  :معرفي شده است

او . شناسي انتقادي اسـت   كنندگان سبك ترين مطرح راجر فولر يكي از اولين و مهم      

 ـ )1986( شناسـي نقد زبان  بار، در  براي اولين  بينـي و نقـش خواننـده       ا و جهـان   ، معن

شناسـي تاحـد     ايـن شـاخة سـبك     . عنوان ارتباط متن و بافت متني را مطرح كرد         به

شناسي انتقادي و تحليل گفتمـان انتقـادي، كـه ارتبـاط بـسيار              وسيلة زبان  هزيادي ب 

 ـ  زبان. شود نزديكي با هم دارند، عملي مي      وسـيلة راجـر فـولر و     هشناسي انتقـادي ب
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برت هاج، گونتر كرس و توني تريـو در دانـشگاه ايـست انگليـا در                 را ،همكارانش

�.)NØrgaard et al., 2010: 11-13( انگلستان پا گرفت

 بـا انتـشار     بـرده    نام تي به تحليل گفتمان، افراد    هاي سن هاي نگرش آمديت ناكار عل به

رش خود  هاي نگرش انتقادي به زبان را بنا نهادند و نگ          پايه) 1979 (زبان و كنترل   كتاب

 .1: اين افراد سه اصل مهم را مبناي كار خود قرار دادنـد           . شناسي انتقادي ناميدند  را زبان 

تنوع «. 2 .»دگاهي خاص نسبت به واقعيت است     كنندة دي ممجس«بريم  كار مي  زباني كه به  

تنـوع  «رو   ايـن و از » ناپذيرند و اجتماعي جدايي   هاي گفتمان از عوامل اقتصادي    در گونه 

هاي اجتماعي ساختمندي است كه اين تنوع زباني را          كننده و مبين تفاوت   عكسزباني من 

ن اجتمـاعي   ينـد و سـازما    و بازتاب فرا  كارگيري زبان فقط حاصل      به«. 3 .»كنندايجاد مي 

 به نقل از پنيكوك، Fowler et al., 1979: 1(» يند اجتماعي استنيست، بلكه بخشي از فرا

1378 :130.(  

هاي ديگري كه در دهة هشتاد شكل گرفتند، ازجمله هـاج            پژوهش اين اثر به همراه   

بـه بـسط ايـن      ) 1989(و وداك   ) 1989(، فركلاف   )1985(دايك    ، ون )1979(و كرس   

تدريج از ابتداي دهة نود بـه        اما به .  شد  منجر شناسي انتقادي نگرش جديد در قالب زبان    

: 1387سـلطاني،   (تقادي را گرفت    شناسي ان  اصطلاح تحليل گفتمان انتقادي جاي زبان      ،بعد

شناسي انتقـادي و تحليـل گفتمـان        معتقد است اصطلاحات زبان   ) 2001 (دايك  ون). 52

رسـد   نظـر مـي   هـاي اخيـر بـه      هرچند در سـال    ؛برد كار جاي هم به   توان به انتقادي را مي  

  .)40: 1382به نقل از ميلز، ( رودكار مي اصطلاح تحليل گفتمان انتقادي بيشتر به

شناسـي   به ارتباط بين سبك    زبان، ايدئولوژي و زاوية ديد     مة كتاب سيمپسون در مقد  

اي كه با يكـديگر ارتبـاط درونـي          ؛ دو شاخه  )8-2( شناسي انتقادي پرداخته است   و زبان 

شناسـي بـراي تفـسير       هاي زبـان   اند و هر دو از تحليل     دارند، در دو دهة اخير درخشيده     

شناسـي  نتقادي و سـبك   شناسي ا  زبان هاي  ها و مقاله   كتاب  او نشر  .كنندمتون استفاده مي  

  . دليل بر ارتباط دروني اين دو شاخه دانسته استدر يك جلد را

 براي كتـاب خـود و بـا         شناسي انتقادي سبك  با انتخاب نام   )2010(جفريز  ،  سرانجام

حليـل در   اي كه به بيان مفاهيم اجتماعي در زبان داد و ابزارهايي كه براي ت             ت ويژه اهمي

شناسي و تحليل گفتمـان انتقـادي را بـار          شناسي ارائه كرد، پيوند استوار سبك     اين سبك 
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، »انتقـادي «، »سـبك «مفاهيم ). NØrgaard et al., 2010: 13(ديگر مورد تأكيد قرار داد 

فـي   معر براي و   شناسي انتقادي است  چهار مفهوم پايه در سبك    » قدرت«و  » ايدئولوژي«

  .ي پرداختن به اين مفاهيم ضرورت داردشناسي انتقادسبك

   تعريف سبك.2-2

كتي والز
9

  :نويسدمي )2001 (شناسي سبكفرهنگ در 

كار رفتـه، تعريـف آن       شناسي بسيار به  در نقد ادبي و سبك    » سبك«اگرچه اصطلاح   

  :اين اصطلاح در چندين حوزة گسترده كاربرد دارد. بسيار مشكل است

اشاره دارد به شيوة بيـان در نوشـتن يـا سـخن             ترين تعريف، سبك    در ساده . 1

. طور كه در انجام كارهايي مانند نقاشي كردن روشي وجـود دارد            همان ًگفتن؛ دقيقا 

و يـا دربـارة     » سـبك آراسـته   «ممكن است ما دربارة سبك نوشتن كسي با عنـوان           

. صـحبت كنـيم   » )كميـك (كننده  دار و سرگرم  سبك خنده «سخن گفتن كسي با نام      

گويند سبك ممكن است خوب يـا بـد         كنند و مي    گذاري مي ك را ارزش  برخي سب 

  .باشد

هـاي  هـا در موقعيـت    يكي از معاني ضمني تعريف اول اين است كه سـبك          . 2

همچنين، در يـك فعاليـت      ). كننده در مقابل جدي   مثل سرگرم (اند    مختلف متفاوت 

هـم مقالـه    هيچ دو نفري مانند     (هاي مختلف وجود داشته باشد      ممكن است سبك  

تعريـف  » ها در كـاربرد زبـان     تفاوت«عنوان  تواند به ؛ بنابراين سبك مي   )نويسندنمي

اي خـاص  طبقـه اصطلاح گونة زبـاني     . شود چه ادبي، چه غيرادبي    
10

هـاي   تفـاوت  

تنهـا   نـه . كنـد هاي سبكي با توجه به موقعيت مخصوص را بيان مي         مند ويژگي نظام

كند؛ بلكه بر اساس شيوة بيـان و ميـزان       ممكن است سبك برحسب موقعيت تغيير       

 .تواند تغيير كندرسمي بودن زبان نيز مي
. شـود درنظـر گرفتـه مـي     » متمـايز «امـري   » سـبك «در هريك از اين موارد،      . 3

هـاي مـشابه يـا آن دسـته از          ترين جنبـة تعريـف سـبك، گروهـي از ويژگـي            مهم

د، چه گونة زبـاني     آيد خصيصه محسوب شون   نظر مي   هاي زباني است كه به     ويژگي

ويـژه در سـطح     اصطلاح سبك بـه   ... . اي خاص باشد، چه ژانر، چه دوره و يا          طبقه

شـناختي   هـاي سـبك   اساساً ويژگـي  . شود  يف مي متن معمولاً به همين صورت تعر     

هاي زبان است؛ بنابراين به يك معنا، سبك مترادف زبان اسـت؛ زبـاني كـه                ويژگي

بـراي مثـال، وقتـي    . وعي متمايز و ويژه اسـت   ن  براي مطرح كردن موضوع اصلي به     
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هـاي  رود، بـه معنـاي مجموعـة ويژگـي     كـار مـي   واژة سبك براي يك نويسنده بـه      

هـاي زبـاني او؛     هاي يـك نويـسنده اسـت؛ يعنـي عـادت          غيرمعمول و يا خصيصه   

 .كنيمبنابراين ما از سبك ميلتوني يا جانسوني صحبت مي
آنچه .  يك دورة زماني خاص است     اي در واضح است كه سبك هر نويسنده     . 4

تعريـف سـبك    . كند، انتخاب ساختارها و الگوهـاي اوسـت         سبك او را متمايز مي    

وسيلة ژانر، فرم     ها تاحدي به  انتخاب ويژگي . خيلي مشهور است  » انتخاب«عنوان    به

ها سبكي دارنـد حتـي وقتـي كـه          همة گفته . شودمشخص مي ... و موضوع اصلي و   

 .رسند؛ يك سبك ساده خودش سبك استنظر مي نشانه بهبدون آراستگي يا بي
هـاي يـك    اي از ويژگـي   يك رويكرد متفاوت به سـبك، مقايـسة مجموعـه         . 5

؛ »)هنجـار (انحـراف از نـرم      «نويسنده، شاعر يا يك اثر با ديگري است با اصطلاح           

اگر انحراف از نرم را به معناي كاربرد غيرمعمول         . 1960رويكردي معمول در دهة     

 سـبك   ًدر اين رويكرد ترجيحا   .  سبك يك نويسنده يا اثر بدانيم، نادرست است        در

طور   اش و يا به   هاي زباني ژانر يا دوره    اي از زبان را در تقابل با نرم       هر متن يا قطعه   

  .كنيم كلي با هستة اصلي زبان بررسي مي

 ـ      سبك روشي از كا   «: اند در تعريف سبك گفته    ،همچنين ك ربرد زبان است كـه در ي

» .شـود كـار گرفتـه مـي      ص بـه  ة شخص معين، بـراي هـدفي مـشخ        وسيل هن، ب بافت معي 

)Leech, 1981: 10(. هاي  هاي سبكي و تحليل بر انتخابشناسي انتقاديسبك جفريز در

 مـتن را آشـكار كنـد        اهانه يا ناآگاهانة توليدكننـدة    هاي آگ اي تأكيد دارد كه گزينش    متني

، در »انتخـاب «عنـوان    تعريـف سـبك بـه     والـز يعنـي      ي تعريف چهارم كت   ، بنابراين )16(

  .يابدت ميشناسي انتقادي اهمي سبك

  انتقادي.3-2

شناســي همــان مفهــومي را دارد كــه در در ايــن شــاخه از ســبك» انتقــادي«اصــطلاح 

 در پاسخ به ايـن پرسـش كـه          .شناسي انتقادي و تحليل گفتمان انتقادي داشته است        زبان

اند، گفته  صطلاح را برگزيده  گران گفتمان انتقادي اين ا     و تحليل  يشناسان انتقاد چرا زبان 

 مكتـب   ماننـد  فكري   هاي  تأثيرپذيري از مكتب  : بايد به دو جنبة مختلف توجه كرد      شده  

، نظريــة نقــد ادبــي يــا نقــد ماركسيــستي،  )ويــژه يــورگن هابرمــاس هبــ(فرانكفــورت 

 قـرارداد تحليلگـران   اسـاس  سـو و بـر    امروزي از يكگرايي و ساختارشكني    ختساپسا
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ساختارشكني  كه از ديد مردم پنهان است،        يهاي  گفتمان انتقادي، براي نشان دادن ارتباط     

 هـا از سـوي ديگـر     معـاني آن  كردن نامشخص و متون غيرشفاف و آشـكار       هاي  استدلال

شناسي انتقادي و تحليل گفتمـان انتقـادي بـه تحليـل روابـط              زبان. )41: 1386زاده،  آقاگل(

ي آشكار يا پنهان سلطه، تبعيض نژادي، قـدرت و كنتـرل و تجلـي آن در زبـان                   ساختار

 نـابرابري اجتمـاعي اسـت       ، هدف تحليل گفتمـان انتقـادي      ،عبارت ديگر  به. مندند هعلاق

گيـري، تثبيـت و     شـكل رود و اين كاربرد مـستمر موجـب         كار مي  گونه كه در زبان به     آن

  را حليلگـران انتقـادي ادعـاي هابرمـاس        اكثـر ت   ،بر همين اساس  . شود مشروعيت آن مي  

ــه  ــر اينك ــي ب ــان  «مبن ــدمت    زب ــت و در خ ــاعي اس ــروي اجتم ــلطه و ني ــيلة س وس

: 1977هابرماس، (كنند  تأييد مي»دهي شده است    وابط قدرت سازمان  بخشي به ر   مشروعيت

 شناسـي انتقـادي   كه گفته شد، در سـبك      چنان. )46: 1386زاده و غياثيان،      به نقل از آقاگل    259

 پنهان و ايدئولوژي پوشـيده در آن و       هاي     نشان دادن ارتباط   ، متن  تجزيه و تحليل   هدفِ

منظـور آشـكار   سطح زبان اسـت بـه  لاعات در زير ، تلاش براي كشف اط    عبارت ديگر  به

  .دهندهاي زباني كه معناي متن را شكل مي انتخابكردن

  شناسي انتقادي و كشف ايدئولوژي متن سبك.4-2

مـتن، آشـكار    هـاي سـبكي      مطالعة ويژگـي    از شناسي انتقادي هدف   ر سبك از آنجا كه د   

يندهاي ايدئولوژيكي پنهان در متون است، ايدئولوژي يكي از مفـاهيم كليـدي             كردن فرا 

 نوشـتة آنتـوان دوسـتوت       عناصر ايدئولوژي بار در كتاب     اين اصطلاح نخستين  . آن است 

 اما آنچه تأثير بـسياري      .كار رفت  هدوتراسي براي اشاره به علم جديدي درباب انديشه ب        

تعاريفي بود كه كارل ماركس و فريدريش انگلـس          بر متفكران معاصر گذاشت، مجموعه    

هـا و   اي از نگـرش    ايـدئولوژي مجموعـه    ،ها  به عقيدة آن   .دست دادند  از اين اصطلاح به   

كنـد و درنتيجـه بـه    هايي است كه سرشت واقعي روابط اجتماعي را كتمـان مـي     انديشه

توجيه و ماندگار كردن سلطة اجتماعي ستمگرانة يـك طبقـه بـر طبقـات ديگـر يـاري                   

انگـارد كـه    مي» كنشي اجتماعي « ماركس، ايدئولوژي را     يآلتوسر با بسط آرا   . رساند مي

 رسـاند  مـي  يـاري  اقتصادي و سياسي ،به پنهان داشتن سرشت حقيقي واقعيت اجتماعي    

 ).43-42: 1388مكاريك، (
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جمله  از ؛نظران تحليل گفتمان انتقادي است    ژي مورد توجه صاحب   اصطلاح ايدئولو 

طـور   شناسي وام گرفته، ايـدئولوژي را بـه        كه از روان  » باور«دايك با استفاده از واژة        ون

توانـد   ايدئولوژي هم مي،از نظر او. )4 :2010(كند تعريف مي» نظام باورها«منزلة  عام به

و هـم   آيد    شمار مي   بهبخشي به سلطه     مشروعيت منفي باشد كه در اين صورت سازوكار      

ممكن است مثبت باشد كه در اين صورت براي مـشروعيت بخـشيدن بـه مقاومـت در                  

 ايدئولوژي مبناي ، همچنين.)Ibid, 5(رود كار مي هاي اجتماعي بهبرابر سلطه و نابرابري

تـأثير  تحـت ت  شد  به يكي از اين كردارهاي اجتماعي كه        .كردارهاي اجتماعي نيز هست   

 ـ. ، كاربرد زبان و گفتمان اسـت      ايدئولوژي است   كـاربرد زبـان و گفتمـان نيـز بـر            ،هالبت

  .)Ibid, 5-6(چگونگي كسب، يادگيري و تغيير ايدئولوژي تأثير دارد 

  مفهوم قدرت. 5-2

. هـاي مهـم اسـت     مقولـه از  شناسي انتقادي، قدرت نيز مانند ايدئولوژي يكـي         در سبك 

 در مبحث قـدرت     .ت دارد نظران اهمي يم آن از ديدگاه صاحب     به مفاه   پرداختن ،بنابراين

وبـر  .  قدرت  به »فوكو«به قدرت و ديدگاه     » وبر« ديدگاه   :يمروي  روبهاصولاً با دو ديدگاه     

يـك رابطـة اجتمـاعي، فـردي در         احتمال اينكـه در     « :كندگونه تعريف مي  قدرت را اين  

نظـر از    رغم مقاومـت اعمـال كنـد، صـرف          به  گيرد كه بتواند ارادة خود را      تي قرار موقعي

ديـدگاه  . )163 :1978( ». قدرت نام داردكي است،كه چنين احتمالي بر چه مبنايي متاين

در اين ديدگاه، نگاهي دوگانه بـه اجتمـاع         . گرايانه است  وبر به قدرت ديدگاهي ساخت    

بـه  . شودسيم مي بردار تق دار و فرمان   اجتماع به قطب فرمان    ،اساس آن  وجود دارد كه بر   

شود كه در اختيار عدة خاصي است كـه در جهـت منـافع    ت ابزاري مي قدر ،اين ترتيب 

قـدرت   «:ا ديدگاه فوكو به قـدرت چنـين اسـت         ام. كننداي ديگر اعمال مي   خود بر عده  

 ».گيـرد   يكپارچه در سيطره و سلطة خود مـي        صورت يك كل   زمان همة اجتماع را به    هم

قدرت در تمام زواياي جامعه، روابـط و مـردم     از ديدگاه فوكو ،سپ. )17: 1387سلطاني،  (

 . باشددة خاصي در اختيار عفقطساري و جاري است و چنين نيست كه 

  شناسي انتقاديابزارهاي تحليل در سبك. 6-2

 با تحليل گفتمان انتقادي، تمركـز بـر تـشخيص سـبك بـا          شناسي انتقادي اشتراك سبك 

 ابزارهـاي تحليـل گفتمـان انتقـادي اسـت؛ اگرچـه           كه مشابه استفاده از ابزارهايي است     
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ــت       داده ــي آن اس ــاربرد غيرادب ــان در ك ــشتر، زب ــادي بي ــان انتق ــل گفتم ــاي تحلي   ه

 )NØrgaard et al., 2010: 12(.تحليل گفتمان انتقادي را گلچيني ،شناسي از نظر روش 

 ـ  )128: 1385زاده،  آقاگـل (انـد   شناسي موجود دانسته  از رويكردهاي زبان   ويـژه نظريـة     ه و ب

شناسي انتقادي نيـز   در سبك . ها بسيار كارآمد بوده است    نقشگراي هليدي در اين تحليل    

مند نقشگراي هليـدي مطـرح      مبناي دستور نظام   ابزارهاي تجزيه و تحليل متن بيشتر بر      

 الگوي نقشگراي هليـدي و همكـارانش را بهتـرين الگـو در تجزيـه و                  فولر .شده است 

 و آن را مبنـاي كـار   دانـسته هاي اجتماعي اط بين ساختارهاي زباني و ارزش    تحليل ارتب 

شناسي هليدي را تغيير     اصطلاح ، اما در مواردي متناسب با هدفش      داده است؛ خود قرار   

 در مـواردي كـه      -تر كرده و مفـاهيم و اصـطلاحاتي را از الگوهـاي ديگـر             داده يا ساده  

 فـي كـرده   معره فـولر    ابزارهـايي ك ـ  .  اسـت  ن اضافه كرده  ه آ  ب -كارآمدتر تشخيص داده  

تعدي :ند ازا ، عبارت)69 :1991(
11

، برخي گشتارهاي نحوي بند
12

ساختار واژگـاني ، 
13

 ،

عنوان عنصري بينافرديوجهيت به
14

عنوان عنصري بينافرديگفتار به و كنش
15

. 

يـت و   اند اين است كه فرانقش دو ابـزار وجه         فولر وارد دانسته   انتقادي كه به الگوي   

هـا را     اما فرانقش ديگر ابزارها را مـشخص نكـرده؛ شـايد آن            ؛گفتار را معين كرده   كنش

ايـن  انتقاد ديگـر  . )Jeffries, 2010: 14( عنوان فرانقش انديشگاني درنظر گرفته است به

رسـد او   نظر مي   به ؛ روشن نيست به چه دليلي اين ابزارها را مهم تشخيص داده           است كه 

 .)Ibid( ه است كردفي انتخابابزارهايش را تصاد

براي كشف ساختارهاي ايدئولوژيك متـون روشـي ارائـه كـرده            ) 1993(سيمپسون  

  :نويسدداند و دربارة آن ميبخش مياست كه جفريز آن را بيشتر رضايت

ا همانندي كاملي    ام اگرچه كه بيشتر كتاب او به ايدئولوژي در ادبيات مربوط است،          

وصــيف او از وجهيــت در انگليــسي، تعــدي و تحليــل ت. داردادبــي بــا متــون غير

كاربردشناسي
16

پردازند، مفيدترين    كه به تحليل انتقادي متون مي      ، براي دانشجوياني  

ارتبـاط  بـي ً  او با تمركز بر زاوية ديد بين سه ساختار زباني مذكور كه ظـاهرا             . است

  .)Jeffries, 2010: 14( هستند، ارتباط برقرار كرده است

 :قادي را كه بر فولر وارد دانسته، دربارة سيمپسون نيز تكـرار كـرده اسـت               جفريز انت 

   اين ابزارهاي تحليل را براي كشف ايدئولوژي متن كارآمد دانسته؟فقطچرا 
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ابزارهـاي  سـعي كـرده مجموعـه      شناسـي انتقـادي    سـبك  بنابراين، جفريز در كتـاب    

 -هاي معناشناسـي گوها و نظريهتري را ارائه كند؛ ابزارهاي بازنمايي جهان كه در ال  كامل

بنيـادي را كـه در تحليـل         هاي مـتن    او تحليل . اندخوبي توصيف شده  دستوري پيشين به  

ها نظم داده شده، بسيار مفيد دانـسته و          اي درست به آن   گفتمان انتقادي انجام و به شيوه     

 كـه كمـك كـرده تـا از ايـن            آورده اسـت  بافتمندي را در شمار اصـطلاحات بنيـاديني         

امـا ايـن واقعيـت را مهـم         . گيري كه متون معناي واضح و پايدار دارند، بپرهيـزيم          تيجهن

ه داشته باشيم در هر متني سطحي وجود دارد كه دنيايي را كـه مـا                دانسته است كه توج   

كند و اين در كلمات و ساختارهاي خود آن متون قابـل             دهي مي  كنيم، سازمان تجربه مي 

  .)Ibid(اثبات است 

 تحليل انتقـادي موفـق ارائـه دهـد؛          ابزارهايي را براي    كند مجموعه ش مي جفريز تلا 

تنها نظر برسد به روشي مشابه يكديگر با هم كاركرد دارند و نه             به كم  دستابزارهايي كه   

انـد   سيمپسون و ديگران در تحليل انتقادي مطرح كـرده         ،دربردارندة آنچه فركلاف، فولر   

. كاربردشناسي ارائه دهد  / كم در سطح معناشناسي   ت بلكه ابزارهاي جديدي را دس     ؛باشد

 چنان پيوستگي داشته باشـد كـه در آينـده ديگـران ابزارهـاي               شاو اميدوار است الگوي   

 انتظـار دارد    همچنين. بيشتري به آن بيفزايند بدون اينكه شالودة اساسي آن از هم بپاشد           

 ؛»كنـد؟  هر متنـي چـه مـي      «كه اين ابزارها، پژوهشگر را به پاسخ اين پرسش برساند كه            

 :ابزارهاي او بـه شـرح ذيـل اسـت    . )Ibid, 15(شود  پرسشي كه با زمان حال مطرح مي

ناميدن و توصيف كردن   
17

يندهاي اسنادي فرا/ رخدادها/ ها، بازنمايي كنش  
18

هـا   ، ترادف 

ها و تقابل 
19

بردن، مثال زدن و نام    
20

تر ، اطلاعات و نظرات مهم    
21

، معاني ضمني و حقايق     

لممس
22

 منفي كردن  ،
23

سازيهفرضي،  
24

، بيان گفته و انديشة مشاركان ديگر      
25

، و بازنمايي   

ان و جامعهزمان، مك
26

.  

 ناميدن و توصيف كردن. 1-6-2

هاي گوناگوني كه    اختصاص دارد به توضيح روش     شناسي انتقادي  سبك فصل دوم كتاب  

شده كه   مطرحن فرايند زبانيعنوا؛ ناميدن به)Ibid, 17-36( در ناميدن جهان كاربرد دارد

 ايـن   ،يابنـد و از طريـق افـزودن صـفات         ص مي وسيلة آن تشخ    هها و اشياء ب   مردم، مكان 
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از ميان دو يا چند راه ارجاع به اشياء ممكـن           . كنندهاي خاصي پيدا مي    ها ويژگي  هويت

ت هيـوا،   شخـصي ممكـن اس ـ  ، مثالبراي.  پذيرفتني انجام شودًاست يك انتخاب كاملا 

 كـه شـايد از نظـر        - مدرسه و يا ارجاعات ممكـن ديگـري        هر من، بهترين خوانندة   خوا

 -ص اهميت ايدئولوژيكي داشـته باشـند      هاي خا  يي، معناشناسي و واژگاني در بافت     آوا

هـاي ممكـن، كـاربرد        انتخـاب يـك واژه از ميـان انتخـاب           به در اين فصل  . ناميده شود 

تنها به چيـزي ارجـاع دارد، بلكـه ديـدگاه           وقتي انتخاب يك واژه نه    (دار  هاي نشان  واژه

هـاي اسـمي بـا      سـازي و سـاختار عبـارت      ، فراينـد اسـم    )دهـد گوينده را نيز نشان مـي     

ها با   ايدئولوژيكي آن  شود، پرداخته شده و سپس تأثير      هايي كه به آن افزوده مي       توصيف

  .هايي تبيين شده استارائة نمونه

 ايندهاي اسناديفر/ رخدادها/ هابازنمايي كنش. 2-6-2

تر باشد و اين     هايي را دارد كه به هدفش نزديك      نويسنده يا گوينده قدرت انتخاب كلمه     

اي كـه   گونـه موقعيـت را بـه    ) گوينـده (شـود كـه نويـسنده       شامل انتخاب فعل نيـز مـي      

خواهد رأي بياورد، مـشكلات     مداري كه مي  سياست ،براي مثال . كند بيان مي  ،خواهد مي

بازارهاي جهـاني دارد سـقوط      (كند  صورت رخداد توصيف مي   را به اقتصادي كشورش   

صورت يك كنش توصـيف كننـد        مخالفانش ممكن است همين وضعيت را به       ؛)كندمي

ينـدي اسـنادي را     هم ممكن اسـت فرا     ي گزارشگر ؛)فلاني اقتصاد را ويران كرده است     (

هاي بيان   شيوه هريك از اين  ). اقتصاد جهاني در خطر است    (براي توصيف انتخاب كند     

 هرچنـد  ؛شـود، نتـايجي دارد    شنونده ديده مي  / جهت موقعيتي كه توسط خواننده     فعل به 

 ـ            اي كـه نگـرش     وسـيلة خواننـده    هممكن است اين نتايج آشكار نباشـد و در مـواردي ب

 هاي آشكار معنايي و آواييِ     هرچند همة ما تحت تأثير تفاوت      دست آيد؛   انتقادي دارد به  

 .)Ibid, 37(گيريم تلف بيان قرار ميهاي مخاين شيوه

 هليـدي   .داده است جفريز در اين بخش، ساختار تعدي هليدي را مبناي بحث خود            

دهـي   هـاي ديگـر درپـي آن سـازمان        دانـد كـه انتخـاب      انتخاب فعل را مركز هر بند مي      

جفريز اين بحث را مشابه روش سيمپسون      . شود مي
27

 در ارتبـاط بـا تبيـين ايـدئولوژي          
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مـي   ( تايمزةبلر كه در روزنام ـكرده و تأثير ايدئولوژيكي آن را در متن مقالة توني   مطرح  

 .منتشر شده، بررسي كرده است) 2007

 هاها و تقابلترادف. 3-6-2

 شـده ها و متضادها در بافت و در سطحي فراتر از واژگان بررسي             در اين فصل مترادف   

ني را كه هيچ دوكلمة مترادفي دقيقاً مثـل   نويسنده ابتدا اين باور معناشناسان واژگا   .است

اي كـه    كلمـه  كند كـه گـاه دو     نكته تأكيد مي  شود و در ادمه بر اين       هم نيستند يادآور مي   

هـاي  هـا يـا مخـالف     خارج از بافت هيچ ارتباطي با يكديگر ندارنـد، در مـتن متـرادف             

 همـين اتفـاق     و گاه ) آن نگهداري ماشين بود نه تزيين كيك      (آورند    را پديد مي   يجديد

 نويسنده از ايـن امـر بـه    .)Ibid, 52 (افتد ها ميها، بندها و حتي پاراگرافدربارة عبارت

شـوند،   هاي لغت نوشته مـي    هاي معمولي كه در كتاب    هاي اختراعي در برابر تقابل    تقابل

هاي برگزيده به بررسي تأثير ايدئولوژيكي ايـن تـرادف و    و در متن)Ibid, 56(نام برده 

ها و تفسير ايـن     ها، معمولي يا اختراعي بودنشان، درجات معناي مثبت يا منفي آن          بلتقا

آنچه مـن در اينجـا سـعي     « :استمعناها در ارتباط با نهادهاي اجتماعي پرداخته و گفته          

خواهم كرد كه نشان دهم، همان چيزي است كه فركلاف در مرحلة تفـسير نـشان داده                 

  .)Ibid, 59(» .است

 بردن زدن و نام مثال. 4-6-2

كـه گـاه تفـاوت       چنـان ؛بردن دو نقش متني بسيار نزديك به هم هستند  مثال زدن و نام     

توانـد  ها وجود ندارد و خواننده يا شنونده با استنباط كاربردشناسي مـي            اي بين آن  زباني

كه هميشه   هرچند. يك از اين دو مرتبط است     تشخيص دهد كه آن مورد خاص به كدام       

زدن هاي زير تمايز بين نام بردن و مثال          مثال. ها نيست  مايز قائل شدن بين آن    نيازي به ت  

 :كند را آشكار مي

ادر، پدر، عموسـام و دوقلوهـا   م: تمام اهل خانه براي خوشامدگويي به ما آمده بودند   . 1

 .)بردننام (
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ن اشـهردار و همـسرش، اعـضاي شـوراي محلـي و كـارگزار             : تمام شهر آنجا بودند   . 2

   .)زدنمثال (وع تجارتي كه فكرش را بكني ن ررسمي ه

. اند نـه همـه  برده شدهاي از مردم نام  فقط عده فهرست  اين   مبالغه است؛ در     »تمام شهر «

آيـد،   مي(:)دونقطه  آنچه بعد از نشانة .زدن ساختار دقيقاً يكساني دارند  نام بردن و مثال     

  جفريز در بررسي تـأثير .)Ibid, 56(تواند فاعل دستوري جمله باشد دو مورد مي در هر

هـا پرداختـه اسـت       هاي برگزيده بـه معـاني ضـمني آن        ايدئولوژيكي اين مقوله، در متن    

)Ibid, 72-74(. 

 تر  مهماطلاعات و نظرهاي. 5-6-2

 -لاع، ابزارهاي گـشتاري    اساس نقطة اط   تر در متن بر    مهم هاياستخراج اطلاعات و نظر   

لحن . )Ibid, 77(پذير است  دهاي پايه و پيرو امكان و بن-كه ابتكار نوام چامسكي است

ل در اسـتنباط     گـشتار مجهـو    .و تكيه دو ابزار مهم در تعيين نقطة اطلاع جملـه هـستند            

شـوند در    اطلاعاتي كه در متن برجسته و مهم مـي     .ت بسياري دارد  ايدئولوژي متن اهمي  

هايي بـه  فريز با آوردن مثالج. گيرندت در بند پيرو قرار مياهمي، و اطلاعات كم  بند پايه 

هـا را    هاي برگزيده تـأثير ايـدئولوژيكي آن        پرداخته و سپس در متن     يادشدهتبيين موارد   

 .)Ibid, 78-91(بررسي كرده است 

  معاني ضمني و حقايق مسلمّ. 6-6-2

ا بـه كاربردشناسـي پرداختـه و آن ر         شناسي انتقادي  سبك جفريز در فصل هفتم از كتاب     

زيرا كاربردشناسـي بيـشتر دربـارة    ؛ )Ibid, 93-103(كتابش ناميده است مركز محتويات 

 و يكـي از  شـود  شود تا آنچه كه آشكارا بيان مـي    طور ضمني بيان مي   مطالبي است كه به   

م و معـاني ضـمني       توانايي استفاده از حقـايق مـسلّ       ،طور كلي  به ،هاي اصلي زبان  قدرت

او در فـصل اول همـين   . كننـد  ام وانمود ميعنوان مفهومي ع  ها را به   است كه ايدئولوژي  

 .)Ibid, 9(  اشاره كرده استسازي نيزيند طبيعيكتاب به فرا

 منفي كردن. 7-6-2

 نرفـت،   :در فارسـي  » ن«علامـت نفـي     (كننده ممكن است همراه فعل باشد       عنصر منفي 

كـس،   و يا ممكـن اسـت ضـمايري ماننـد هـيچ           ) خورد، نخواهد خورد، نبرده است    نمي
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 عناصـر   نـوع تحليلـي از     هـر . شـوند يك كه جانشين اسم مي     هيچ كدام و  يز، هيچ چ هيچ

تأثيري كه منفـي كـردن بـر    . ه به بافت كاربردشناسي آن استساز متن نيازمند توج  منفي

  هـاي بـسياري از منفـي       نمونه. نظر برسد   ممكن است خيلي معمولي به     ،ايدئولوژي دارد 

ما مواردي نيز هـست كـه مـوقعيتي كـه وجـود              ا ؛كردن از نظر ايدئولوژيكي مهم نيست     

توانـد    مـي ،آورد و ايـن  مـي پديـد  در ذهن خواننده دنياي متفاوتي را ،)شده منفي(ندارد  

   اند كه  دانشمندان هشدار داده  «: در اين مثال  . ه را درپي داشته باشد    طيفي از تأثيرات بالقو

 زبان   از تأثيرات مهم   ، يكي »نخواهد داشت اين تابستان هيچ يخي در قطب شمال وجود         

صـورت     او بـه   شـود  مي و سبب    كند   مي اين است كه ترسي در خواننده يا شنونده ايجاد        

 .)Ibid, 111(ي رفتار يا فكر كند خاص

 سازيفرضيه. 8-6-2

. گوينده است  /هاي نويسنده سازي، كاركردهاي وجهيت در بيان ديدگاه     منظور از فرضيه  

 ؛ست با شك و ترديد بيـان شـود يـا بـا قطعيـت              هاي مورد نظر نويسنده ممكن ا     فرض

آن باشد يا عدم اجبار    ممكن است اجبار در     
28

 و  »بايد«،  »شايد« مانندهايي   واژه بر  علاوه. 

، موارد زير نيز قطعيت يـا عـدم قطعيـت و اجبـار يـا عـدم اجبـار را در                      »ممكن است «

ردن، تـصور كـردن،      فكر ك ـ  مانندهايي  فعل: كندگوينده آشكار مي  / هاي نويسنده ديدگاه

 ؛ته و مانند آن    شايد، الب  ،لاً قيدهاي وجهي مانند احتما    ؛خواستن، اميدوار بودن و مانند آن     

 ؛هــاي وجهــي ماننــد ممكــن، محتمــل، مطمــئن، اجبــاري، ممنــوع و ماننــد آن صــفت

 .)Ibid, 118( ...، پس...هاي شرطي مانند اگر ساخت

طمينان نويـسنده در لحـن نـشان        وجهيت ممكن است آوايي باشد؛ اطمينان يا عدم ا        

سـپس   مانند بالا بـردن و       ،داده شود و يا ممكن است در حركات بدن نمايش داده شود           

  .)Ibid, 121(  استعلاقه  نداشتن آگاهي يادهندة پايين انداختن شانه كه نشان

 بر اين پرسش تمركز دارد كه چگونـه متـون           شناسي انتقادي سبك اين فصل از كتاب   

تـرين ابـزار    اصـلي عنوان دهند؟ و وجهيت به   يسندگان خود را انعكاس مي    ايدئولوژي نو 

  .ه استشددر انعكاس ديدگاه نويسنده بررسي 
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  بيان گفته و انديشة مشاركان ديگر. 9-6-2

گوينـد  ديگري كه در متن سخن مـي      در اين فصل جفريز به نحوة بيان ديدگاه مشاركان          

 :هـاي زيـر انجـام شـود       ه يكـي از شـيوه     بيان ديدگاه اشخاص ممكن است ب     . پردازد مي

گزارش راوي از گفتـه، گـزارش راوي از كـنش گفتـه، بيـان غيرمـستقيم گفتـه، گفتـة                     

از نظر باورپـذيري، گفتـة مـستقيم بـالاترين درجـة             .غيرمستقيم آزاد، بيان مستقيم گفته    

 نـد ك ان باور را در مخاطب ايجاد مـي       ترين ميز باورپذيري و گزارش راوي از گفته پايين      

)Ibid, 133(. 

... يندي بياني مانند حرف زدن، صحبت كردن، فريـاد زدن و           فرا گزارش راوي از گفته    -

؛ اي يا اسمي به همراه آن بيايـد       را دربردارد كه ممكن است يك عبارت حرف اضافه        

 .دها دربارة موقعيتشان در شيراز صحبت كردن  آن:مثال

ت كه كنش گفتة خاصـي ماننـد اظهـار          يندي بياني اس   كنش گفته فرا   گزارش راوي از   -

كنـد و ممكـن اسـت بـا يـك مفعـول             را بازنمايي مي  ... ف كردن، انكار كردن و    تأس

اظهـار تأسـف    ) اتـاق (ريخـتن    هم  خاطر به او به : ؛ مثال همراه باشد ) ايحرف اضافه (

  .كرد

اسـت و بـه     ) او گفـت، او اعـلام كـرد       (گفتة غيرمستقيم، شامل يك عبارت گزارشي        -

در . شـود آغـاز مـي   » كـه «با  ً  اين بند وابسته معمولا   . آيدآن يك بند وابسته مي    دنبال  

شـخص و    شـخص بـه سـوم      گفتة غيرمستقيم زمـان حـال بـه گذشـته، ضـماير اول            

آن، آنجا، آن   (هاي دور   به اشاره ) اين، اينجا، حالا  (هاي زماني و مكاني نزديك       اشاره

عنوان كانديداي رياست جمهوري      و به او اعلام كرد كه ا    : شود؛ مثال  تبديل مي ) زمان

  .ماندباقي مي

ا گفتـة شـخص اصـلي را بـا زمـان،      ؛ ام ـگفتة غيرمستقيم آزاد عبارت گزارشي نـدارد       -

 ـ : ؛ مثـال  ضماير و اشارات زماني و مكاني نظير بيان غيرمستقيم داراست          عنـوان   هاو ب

 .ماندكانديداي رياست جمهوري باقي مي

اسـت و گفتـة     ) او گفـت، او اعـلام كـرد       ( بارت گزارشـي  بيان مستقيم گفته داراي ع     -

هـاي زمـاني و مكـاني       شخص، زمـان حـال و اشـاره        شخص اصلي را با ضماير اول     
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عنوان كانديداي رياسـت جمهـوري      ه  من ب «:  او اعلام كرد   :؛ مثال كندنزديك بيان مي  

 .»باقي خواهم ماند

 :پـذيرد  انجام مي )  بيان گفته  هايموازي با شيوه   (يادشدههاي  بيان انديشه نيز به شيوه    

گزارش راوي از انديشه، گزارش راوي از كنش انديشه، بيان غيرمـستقيم انديـشه، بيـان      

  .  بيان مستقيم انديشه وغيرمستقيم آزاد انديشه

حـساب   ماننـد فكـر كـردن، بـه       (يند ذهني شناختي    راوي از انديشه شامل فرا    گزارش   -

اي يـا عبـارت اسـمي       ت حـرف اضـافه    است كه ممكن است يك عبار     ...) آوردن و 

 . او دربارة جنگ فكر كرد: مثال ؛همراه آن باشد

ماننـد تـصور كـردن، تـصميم        (گزارش راوي از كنش انديشه، كنش انديشة خاصـي           -

اي از كـنش انديـشه همـراه آن         كند و ممكن است پديده    را بازنمايي مي  ...) گرفتن و 

 .كرد را تصور مياو برنامة بعد از انفجار بمب:  مانند؛باشد

 و به دنبـال آن      است) او فكر كرد  (بيان غيرمستقيم انديشه شامل يك عبارت گزارشي         -

در بيـان   . شـود آغـاز مـي   » كـه « بـا    ًاين بنـد وابـسته معمـولا      . آيد يك بند وابسته مي   

هـاي  شـخص و اشـاره     شخص به سـوم    غيرمستقيم زمان حال به گذشته، ضماير اول      

) آن، آنجـا، آن زمـان     (هـاي دور    به اشـاره  ) ن، اينجا، حالا  اي(زماني و مكاني نزديك     

او با ميزان كـافي از آن تـرس و لـرز ديـده شـده                :  او فكر كرد   :؛ مثال شودتبديل مي 

  .است

ا گفتة شخص اصلي را با زمان،       ؛ ام بيان غيرمستقيم آزاد انديشه عبارت گزارشي ندارد       -

او بـا ميـزان     :  ماننـد  ؛قيم داراست ضماير و اشارات زماني و مكاني نظير بيان غيرمست        

  .كافي از آن ترس و لرز ديده شده است

اسـت و گفتـة     ) او گفت، او اعـلام كـرد      ( بيان مستقيم انديشه داراي عبارت گزارشي      -

هاي زماني و مكاني نزديـك      شخص، زمان حال و اشاره     شخص اصلي را با ضماير اول     

  .»ام كافي از آن ترس و لرز ديده شدهن من با ميزا«: او فكر كرد:  مانند؛كندبيان مي

در بيان گفته، روشي كه بيشتر مورد اعتماد مخاطب است، بيان مستقيم اسـت؛ زيـرا                

ا در بيان انديـشه روش غيرمـستقيم بيـشتر مـورد            ام. اي بيروني است  سخن گفتن پديده  

  در بررســي تــأثير.اي درونــي اســت ؛ زيــرا انديــشيدن پديــدهگيــردپــذيرش قــرار مــي
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هاي بيان گفته و انديشه، لازم است تحليلگران به توضيح اقتدار قابل            لوژيكي شيوه ايدئو

زمينـه و نگـرش خواننـده بپردازنـد         مشاهدة توليدكنندة متن، بافت، محتواي متن و پس       

)Ibid, 131-137(. 

  بازنمايي زمان، مكان و جامعه. 10-6-2

ل  كه جامعه متـشكّ    -انساني هاي  هاي بسياري دربارة زمان، مكان و ارتباط      هرچند روش 

هـا را در يـك قالـب        وجود دارد كه همة اين      الگويي زباني  اند،  بحث كرده  -از آن است  

 . است»هاي زماني، مكاني و شخصياشاره «،آورد و آننظري گرد مي

زمـان و   : كنـد اي بافت تعامل را به دو نوع دور و نزديـك تقـسيم مـي              ساختار اشاره 

، آنجـا   )نزديك به گوينده  (؛ اينجا   گويندهدور از   زمان و مكان    مكان نزديك به گوينده و      

 به طرف ديگر اتاق      است ممكن» آنجا« فاصله امري نسبي است؛      ، البته .)دور از گوينده  (

 بنابراين به موضوع مورد بحث و موقعيت ارتباطي         ؛يا طرف ديگر دنيا اشاره داشته باشد      

 :اندهاي مربوط به اشارهموارد زير واژه. گوينده و مخاطب بستگي دارد

/  ضـماير  ؛...ر سـمت راسـت، مقابـل، بـالاي جـاده و           قيدهاي اينجا و آنجـا، د     : مكان. 1

  .هاها، آن، آنهاي اشارة اين، اين اسم

هاي اشـارة    اسم/  ضماير ؛...زودي و اي اكنون، بعد، امروز، به    ها، قيده زمان فعل : زمان. 2

  .هاها، آن، آناين، اين

 . و ملكي من، مال من، ما، مال ما و شماضماير شخصي. 3

 نـام، نـام     هـاي خطـاب شـامل      صـورت   و ،...هاي اجتماعي مانند آقـا، دكتـر و       عنوان. 4

 .دهندحسب شخصيت به كسي مي  نامي كه دوستان يا خانواده برخانوادگي و

دهند و   از زماني به زمان ديگر تغيير مي    اي يا موقعيت ديد را    برخي متون مركز اشاره   

در رمان ممكن است زاوية ديد از شخصيتي به شخصيت ديگر يا از راوي به شخصيت                

ارتباط با داستان و انواع ديگر ادبيات        اي اغلب در  هاي اشاره هرچند كه زمينه  . تغيير كند 

له در ارتبـاط بـا      بايد توجه داشته باشيم كه ايـن مـسئ         ،مورد بحث و بررسي قرار گرفته     

تـرين تـأثير    مهم.  آنان نيز بسيار مفيد است     ةايدئولوژيكي بالقو متون غيرداستاني و تأثير     

اي  توانايي پديدآور متن در ايجاد يـك مركـز اشـاره           ،ها در اصطلاح ايدئولوژيكي   اشاره
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 ,Ibid(صورت ذهني در آن نقطه قرار دهد  هشود خواننده خودش را ب مياست كه سبب 

146-156(.  

صورت مـذكور، قـصدش ايـن نيـست كـه زبـان             از ارائة ابزارها به   : گويدجفريز مي 

 ،برند، همگاني كند و در ادامـة كتـاب از زبـان فنّـي              كار مي  شناسان به اي را كه زبان    فنّي

 ها لزومـاً   ا اشارة اين ابزارها اين است كه آن       ام. فيد باشد، استفاده خواهد كرد    هرجا كه م  

 .)Ibid(فنيّ نيستند 

  فتاري و نوشتاري فارسيهاي گشناسي انتقادي و متنسبك. 7-2

هـا،  هاي سبكي بسياري از متون گفتـاري و نوشـتاري فارسـي ازقبيـل مـصاحبه               ويژگي

هـاي كهـن منظـوم و منثـور،         هـا، ادبيـات داسـتاني شـامل روايـت         ها، خطابـه  سخنراني

توان با ابزارهاي   رسائل را مي  / مكتوبات /ها ه، نامه ها، متون صوفي  هاي كوتاه، رمان   داستان

 يه درخـور تـوج  كـرد و بـه نتـايج   شناسي انتقادي تجزيه و تحليل شده در سبك  معرفي

نتايجي درباب معاني ضمني و تلويحي متن، كشف ايدئولوژي پنهان و رابطـة قـدرت               (

  .رسيد) پديدآمده در زبان، مشروعيت بخشيدن به سلطه و يا ستيز عليه آن

شناسـي و ابزارهـايي     كتأكيد بر اين نكته ضرورت دارد كه معرفي اين شاخه از سب           

شده و تحقيقاتي كه به روش تحليـل گفتمـان انتقـادي در زمينـة                 گرفته كار كه در آن به   

پژوهان در تعريف ابزارهايي منطبق     متون ادب فارسي انجام شده، همگي راهنماي سبك       

علاوه، انتظار اين است كه در بيرون كـشيدن ابزارهـا         به. شودهاي زبان فارسي    با ويژگي 

 بـراي . لحـاظ شـود  ) ژانر(هاي خاص هر گونة ادبي  ويژگي،درون متون ادب فارسي  از  

رود،  كـار مـي    هاي سـبكي ژانـر رمـان بـه         ابزارهايي كه در تجزيه و تحليل ويژگي       ،مثال

مبنـاي ايـن     سـپس بـر    شـود؛  كار گرفته مي   ابزارهايي باشد كه در ژانر نامه به      با  متفاوت  

يافتـه در     و سبك گسترش   -دهندعناي متن را شكل مي    كه م  -نيهاي زبا ابزارها، انتخاب 

  .دشوهر متن تجزيه و تحليل 

ــه هنگــام تحليــل  ، درك و دريافــت تحليلشناســي انتقــاديدر ســبك گــر ســبك ب

ممكـن  هايي كـه او     ا يكي از لغزش   ؛ ام يكي از مباني پذيرفتني است     ،هاي سبكي   ويژگي

هـايي   فـرض   پـيش  خود اوست؛ هاي ايدئولوژيكي   فرض  است دچار آن شود، تأثير پيش     
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-ازقبيل قدرت برتر طبقة حاكم و در مقابل، موضع ضعف ديگر طبقات اجتمـاعي، بـي               

هـاي   يق ويژگـي  درحالي كه تجزيه و تحليل دق     . ... اقتداري زنان و قدرت برتر مردان و      

 در  ،بنـابراين . هـا برسـاند   فرض گر را به نتايج مغاير با اين پيش       متن ممكن است پژوهش   

نظـر داشـتن بافـت    مبنـاي مـتن، بـا در    ها برگيريسي انتقادي لازم است نتيجه   شناسبك

  .هاي پژوهشگرانفرضموقعيتي آن باشد و نه پيش

  گيرينتيجه. 3

شناسي انتقادي بر اين مبنا كه متـون         سبك توان گفت شناسي انتقادي مي  ي سبك در معرف 

ي هاي خاص ـ راه كه   - را  متن ته در ياف واي ايدئولوژيك هستند، سبك گسترش    داراي محت 

كند و هدف      مي  مطالعه -دهداهميت جلوه مي   را مهم و موارد ديگر را كم       از ديدن اشياء  

هـاي   انتخاب منظور آشكار كردن   آن، تلاش براي كشف اطلاعات در زيرسطح زبان و به         

حـد زيـادي    شناسـي تا   ايـن شـاخة سـبك      .دهند كه معناي متن را شكل مي       است زباني

يار نزديكـي بـا هـم       كه ارتباط بس  انتقادي و تحليل گفتمان انتقادي      شناسي  وسيلة زبان  هب

چهـار مفهـوم    » قدرت«و  » ايدئولوژي«،  »انتقادي«،  »سبك«مفاهيم  . شود دارند، عملي مي  

شناسـي انتقـادي بـر      بـا توجـه بـه اينكـه در سـبك           .شناسي انتقادي است  پايه در سبك  

هـاي آگاهانـه يـا      شـود كـه گـزينش     يد مـي  اي تأك هاي متني هاي زباني و تحليل   انتخاب

 ـ تعريف سبك بـه ناآگاهانة توليدكنندة يك متن را آشكار كند،      در ايـن  » انتخـاب «وان عن

همان مفهومي را دارد كه در      » انتقادي«اصطلاح   يابد و  شناسي اهميت مي    شاخه از سبك  

تـون  شناسي انتقادي و تحليـل گفتمـان انتقـادي داشـته اسـت؛ تجزيـه و تحليـل م                  زبان

ها و    معاني آن  ز ديد مردم پنهان است، آشكار كردن       كه ا  هايي  منظور نشان دادن ارتباط    به

 .ايدئولوژي پوشيدة متن

شناسـي انتقـادي بـا ابزارهـاي تحليـل گفتمـان            شده در سـبك   گرفته كارابزارهاي به 

گراي هليدي و همكارانش را بهترين      ي و مشابهت دارد؛ فولر الگوي نقش      انتقادي همسان 

دانـد و   هاي اجتماعي مي  الگو در تجزيه و تحليل ارتباط بين ساختارهاي زباني و ارزش          

تعـدي،  : نـد از  ا  في كرده، عبارت  ابزارهايي كه او معر   . دهدرار مي آن را مبناي كار خود ق     

 عنــوان عنــصري بينــافردي وتغييــرات نحــوي بنــدها، ســاختار واژگــاني، وجهيــت بــه
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: ند از ا  في كرده عبارت  ابزارهايي كه سيمپسون معر   . افرديعنوان عنصري بين  گفتار به  كنش

  بين سه ساختار زباني    ،او با تمركز بر زاوية ديد     . وجهيت، تعدي و تحليل كاربردشناسي    

  در كتـاب    هـم   جفريز . ارتباط برقرار كرده است    -ارتباط هستند  بي ظاهردر كه   -يادشده

رائه كند؛ ابزارهـايي كـه      تري را ا  ابزارهاي كامل  سعي كرده مجموعه   شناسي انتقادي  سبك

تنها دربردارنـدة آنچـه      كاركرد دارند و نه     برسد به روشي مشابه يكديگر     نظر  به كم  دست

 بلكـه  ؛ باشـد انـد  در تحليل انتقـادي مطـرح كـرده   فركلاف، فولر و سيمپسون و ديگران  

هـاي  ابزار. كاربردشناسي ارائه دهـد   / كم در سطح معناشناسي   ابزارهاي جديدي را دست   

ينـدهاي  فرا/ رخـدادها / هان، بازنمايي كنشناميدن و توصيف كرد :  است  اين شرح  او به 

تـر، معـاني     مهم ها، مثال زدن و نام بردن، اطلاعات و نظرهاي        ها و تقابل  فاسنادي، تراد 

  و سـازي، بيـان گفتـه و انديـشة ديگـران،          ه و حقايق مسلّم، منفي كـردن، فرضـي        ضمني

  .امعهبازنمايي زمان، مكان و ج

هـا،  قبيـل مـصاحبه   متون گفتاري و نوشتاري فارسي از  هاي سبكي بسياري از   ويژگي

هـاي كهـن منظـوم و منثـور،         هـا، ادبيـات داسـتاني شـامل روايـت         ها، خطابـه  سخنراني

شـيوة انتقـادي    بـه تـوان    مي مكتوبات را / هاه، نامه ها، متون صوفي    هاي كوتاه، رمان   داستان

باب ايدئولوژي پنهان متن و گسترش      ايج درخور توجهي در   نتو به   تجزيه و تحليل كرد     

ايـن مطالعـات در صـورتي مفيـد و          . رابطة سلطه و در مـواردي سـتيز عليـه آن رسـيد            

 هـر   هـاي خـاص   هاي زبان فارسي و ويژگي    ارزشمند خواهد بود كه با توجه به ويژگي       

اسـاس    بـر  متن  و بعد از تجزيه و تحليل      براي آن تعريف شود   ابزارهاي كارآمدي    ،ژانر

مبنـاي مـتن و بافـت        ها بر گيرينتيجه ،نظر داشتن بافت موقعيتي متن     با در  آن ابزارها و  

  .گرانهاي پژوهش فرض مبناي پيش موقعيتي باشد و نه بر

 هانوشتپي

 موسـيقي بيرونـي و درونـي،      (شامل آوايـي    : زباني. الف: بررسي سبك در سه سطح عبارت است از       . �

بررسـي لغـات دخيـل،      (، لغـوي    )نواع تكرار و مسائل كلي مربوط به تلفـظ        انواع سجع و جناس، ا    

نويسي، اسامي بسيط يا مركب، اسم معنا يا ذات، حروف اضافة بـسيط يـا مركـب،                 گرايي، سره كهنه

شناسـي  ، نحوي يا سبك   )نوع گزينش واژه با توجه به محور جانشيني، واژگان مترادف، نوع صفت           

گـزارش  » يـاي «تمنـي،   » يـاي «ملات، كاربردهاي دستوري كهن مانند      كوتاه يا بلند بودن ج    (جمله  
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: طح فكـري  س ـ. مسائل علم بيـان و بـديع معنـوي و علـم معـاني؛ ج              : سطح ادبي . ؛ ب ...)خواب و 

گرا و اينكه چه فكر خاصـي را         خردگرا يا عشق   گرا،  گرا يا غم  گرا بودن اثر، شادي     گرا يا برون    درون

 .)224-213: 1386شميسا، (كند تبليغ مي

2. critical linguistics  
3. cognitive stylistics 
4. pragmatic stylistics 
5. functionalist stylistics 
6. feminist stylistics 
7. Simpson  
8. key terms in stylistics 
9. K. Wales 
10. register 
11. transitivity 
12. some syntactic transformations of the clause 
13. lexical structure 
14. interpersonal elements: modality 
15. interpersonal elements: speech acts 
16. pragmatic analysis 
17. naming and describing 
18. representing actions/ events/ states 
19. equating and contrasting 
20. exemplifying and enumerating 
21. prioritizing 
22. assuming and implying 
23. negating 
24. hypothesizing 
25. presenting the speech and thoughts of other participants 
26. presenting the time, space and society 

دهـد  را توضيح مي  » تعدي« با آوردن مثال زير      زبان، ايدئولوژي، زاوية ديد   پاول سيمپسون در كتاب     . 27

ايـد و بـا دلـشوره منتظـر     در اتاق رئيستان كه قبلاً شما را احضار كرده نشسته: )92-94 & 86-88(

روي ميز رئيس گلدان ظريـف    . رودزند و او مي   خبري دربارة ارتقائتان هستيد، منشي او را صدا مي        

خـانم  . شـكند افتد و مـي تتان ميداريد و ناگهان از دسآن را برمي. قيمت وجود دارد مينياتوري گران 

شـما در   . كنـد آلود نگاه مي  شود و به شما اخم    شود و به قطعات ريز گلدان خيره مي       رئيس وارد مي  

؛ جملة معلومي كه عامل در آغاز جمله آمـده          »من گلدان را شكستم   «گوييد؟  اين موقع به او چه مي     

گلدان توسط مـن    « در جملة    . كرديد چنين كاري را   عمد بهو شايد در ذهن مخاطب تداعي كند كه         

 و همـان اطلاعـات    از معلوم به مجهـول تبـديل شـده       سازبا استفاده از گشتار مجهول    » شكسته شد 

دهندة كار در قسمت پاياني جمله آمده        عامل يا انجام    كه جملة قبل در آن تكرار شده با اين تفاوت        

ن وجود آمد    اما باعث به   ؛شودف مي دهندة كار حذ  انجام» گلدان شكسته شد  « سپس در جملة     .است
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كلي حذف شده و  عامل به» گلدان شكست« در جملة ، سرانجام.شودوسيلة چه كسي؟ مي پرسش به

 اما از طرف ديگر اين خطر وجود دارد كـه رئـيس             ؛وسيلة چه كسي؟ نيز حذف شده است        سؤال به 

اين چهـار راه ممكـن       .تي هستيد شهاماراده و بي   و يا آدم بي    ند شما فردي مزور و نادرست     تصور ك 

 چيـزي  .ا در زبان در يك رويـداد خـاص اسـت   هاي مختلف رمزگذاري تجربة م   كه بازگو شد، راه   

هايي را انتخاب كنـيم و      كند كه ما براي توضيح اين اتفاق واژه        و شرايط اقتضا مي     است اتفاق افتاده 

در ايـن مـورد     .  توجيـه كنـيم    ه،فاق افتاد ها را طوري در آن مرتب كنيم تا بتوانيم آنچه را كه ات            واژه

عنوان الگوي تحليلي مفيـد ثابـت كـرده         به» تعدي«درواقع،  . خاص از سيستم تعدي استفاده كرديم     

مثابة پل ارتباطي بسيار مفيـد      شناسي انتقادي به  شناسي و هم در زبان    تواند هم در سبك   است كه مي  

 .كند تجزيه و تحليل گفتمان نقش ايفا ميبين تجزيه و تحليل متون داستاني و ديگر انواع

 :كنندة اين مسئله استهاي زير روشنمثال. 28

 .روزه تغيير دهد 42 نظرش را دربارة اقامت اجباري شايد دولت -

  .روزه ببينم 42اجباري نظر دولت را دربارة اقامت توانم تغييرمن مي -

 .روزه تغيير دهد 42ت اجباري  نظرش را دربارة اقاماين امكان وجود دارد كه دولت -

 .روزه تغيير خواهد داد 42 نظرش را دربارة اقامت اجباري  دولتًمطمئنا -

 .روزه تغيير خواهد داد 42 نظرش را دربارة اقامت اجباري ي وجود ندارد كه دولتشكّ -

 .روزه تغيير دهد 42 نظرش را دربارة اقامت اجباري خواهم كه دولت من مي -

 .روزه تغيير دهد 42نظرش را دربارة اقامت اجباري  دولت بايد -

 منابع

  .علمي و فرهنگي: تهران. تحليل گفتمان انتقادي). 1385(زاده، فردوس  آقاگل-

 .27 -17صص. 1ش. پژوهيادب. »تحليل گفتمان انتقادي و ادبيات«). 1386 (ــــــــــــ -

. »هاي غالب در تحليل گفتمان انتقـادي      رويكرد«). 1386(زاده، فردوس و مريم غياثيان       آقاگل -

  .54 -39صص). بهار و تابستان (5ش. شناسي زبان و زبان

، مفهومي ضـروري در بررسـي تحـولات ادبـي و          آستانة انتخاب «). 1388( اميني، محمدرضا    -

  .46 -21صص). 56/ 1( 2ش. 1د. بوستان ادب. »شناسيسبك

  .يركبيرام: تهران. شناسيسبك). 1369( بهار، محمدتقي -

نامة ويس و رامين فخرالدين     شناسي ده سبك«). 1390(پور  بخش، اسماعيل و هيوا حسن     تاج -

). پـاييز  (2ش. )بهـار ادب  (شناسي نظم و نثر فارسي       تخصصي سبك  فصلنامة. »اسعد گرگاني 

  .200 -183صص
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